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 به تو عادت دارم
 پروين باقري     ����

ت بـگـيـره،      خوني خندهمو ميشايد وقتي كه نوشته
اشكالي نداره بخند، شايد هم با خودت بـگـي ايـن        

ي چشماي تـو بـودن     ست، ولي بدون ديوونهديوونه
 .برام يه عالمي داره

شم كه حرفاتو بـا  گاهي وقتا اونقدر دلتنگ صدات مي
باور كـن،  .  كنملحن و صداي خودت با خودم تكرار مي

گيره، مثل الان تو كه داري بـه      م ميناخوداگاه خنده
. شـه ت تنگ مـي بعضي وقتا هم عجيب دلم واسه.  خنديي من مينوشته

 .واسه خودت، واسه بودنت
زنم و هـر      ذارم، خاطراتمو ورق ميشم، چشامو رو هم ميدلتنگ كه مي

-يارم و بـازم مـي    تو رو به يادم مي.  شمرسم آروم ميجايي كه به تو مي
 !!!شمخندم، ولي زود ازت رد مي

 ...بهم عادت نكن، بهم وابسته نشو: گفتيش ميآخه اون روزا همه
من بهت قول دادم كه نه بهت عادت كنم، نه بهت وابسته بشم، ولي حـالا  

ي خاطراتت شدم و بهشـون عـادت     كه تو نيستي به طور عجيبي وابسته
 .كردم

    بسيج

 قاسم مهرورز    ����

 بسيجي بذري اندر دل نهفته است
 چو شيري در كمين آرام خفته است

 ي خون حسين استبسيجي ميوه
 ز خود بيخود چو مجنون حسين است

 بسيجي كربلايش هر زمين است
 چو عاشورا در او چون خون عجين است

 بسيجي كربلا هفتاد تن بود
 دوي ديگر در او مشك ختن بود

 اگر نور دل زهرا، حسين است
 بسيجي لشكر مولا حسين است

 بسيجي مكتبش عشق و شهادت
 به بزم و رزم، الگوي رشادت

 بسيجي رهبري فرزانه دارد
 دل صافي چونان آيينه دارد

    نجوا

 زهرا رييسي        ����

 داني كه از عشق تو مستمتو مي
 دلم را در دو چشمان تو بستم
 تمام شعر من درد غم توست

 هايم محرم توستتمام گفته
 دلم از رنج و از اندوه نالد
 بسان عاشقي در كوه نالد

 ها با غم نشستمتمام لحظه
 دلم را جز به تو با كس نبستم

 تو رفتي و دگر من بي قرارم
 شمارمها را ميتمام لحظه

 هراسي نيست اي دل برده از ياد
 نگاهم در نگاهت رفته بر باد

    خداوند رنگين كمانخداوند رنگين كمانخداوند رنگين كمانخداوند رنگين كمان

 غلامحسين قيصراني     ����

 به نام خداوند رنگين كمان

 خداوند جسم و خداوند جان

 خداي تبسم، خداوند آه

 خداي فروزانگر مهر و ماه

 خداوند مرداد و ارديبهشت

 خداوند برزيگر هر چه كشت

 شهنشاه گيتي و هر چه در اوست

 به عالم زمان و مكان، آن اوست

 خداوند مسجد، كليسا، كنشت

 خدايي كه انجين و قرآن نوشت

 رفيقي كه بر حال ما ناظر است

 به وقت طلب در برت حاضر است

 بزرگي كه هر كاز درش سرنتافت

 به سوي بزرگي دنيا شتافت

 هم او مالك عزّت و ذلتّ است

 گداي درش صاحب دولت است

 عزيزي كه گر خوار دارد كسي

 چو قارون شود هم، نيرزد خسي

 حكيمي كه احكام وي كامل است

 ز نعمت همه بندگان شامل است

 چه آن كس كه عصيان به كار آورد

 و يا آن كه نيكي به بار آورد

 قديمي كه بوده ز روز الست

 دري را كه بگشاد او، كس نبست

 كريمي كه خوانش پر از نعمت است

 عليمي كه تقدير او رحمت است

 عزيزي كه تسبيحش آرامش است

 وجودش مبرا ز آلايش است

 خداوند رحمان، خداوند پاك

 چو همراهي اوست ما را، چه باك

 به هنگام خلقت بسي آفرين

 زده رب خلاّق جان آفرين

 تو را جانشين كرده روي زمين

 نكو بنگر و قدر خود را ببين

 تواني شدنببين تا كجا مي

 اگر بگسلي دام هر اهرمن

 رسي تا به جايي كه جز يار نيست

 كسي را به غير تو اين بار نيست

 چو از نيست داده تو را زندگي

 كوش بر بندگيكمر بند و مي

 اي تخم نيكي نكشتاگر بنده

 اي در بهشت؟كجا بدرود ميوه

 »هاي حسرت دارتوييبي«برگرفته از كتاب 
    ...هايماشك

 مرضيه همايوني        ����

 زنمنويسم و خط ميهي مي
 زنمخندم و لبخند ميهي مي

 دارمقلم برمي
 كشمنازت را مدام مي

 شودحواس دلم پرت نمي
 زنمهر چه خودم را به آن راه مي

 هايم براي بند آمدناشك
 خواهندهاي تو را ميانگشت

 شبهاي تنهايي
    حكيمه رزميحكيمه رزميحكيمه رزميحكيمه رزمي�                                                           

 

تبسم شيرين عشق برايم همانند تبسم گلهاي رازقي، 

ياد و خاطراتت پـاسـدار   .  ماندشيرين و دلچسب مي

هركجا هستي خوش باش اما بدان .  هايم استلحظه

جايت هميشه در قلبم خاليست و هرگز كسي جايت 

 .را پر نخواهد كرد

ي قلبم ي عاشقانهبه اميد آن كه شايد روزي به كلبه

برگردي و چراغ قلبم كه با رفتنت خامـوش شـده     

دوباره روشن شود و قلبم همانند ديروز و امـروز،      

 فرداهاي دگر سرد و بي جان نباشد و بـا آمـدن         

 .اي بگيردات جان تازهدوباره     


